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 ش پروردگار استی ستار  غاز گفتا آ

بندگان بچشمه  ای  در جوشیخشش  های  بنوش  زدانی  آن  از  ب  دیاست  دوست  یتا  از  یاری  کتا 

ت شو  رهیخاک  بکوییپاک  و  آئیدوست    د  در  جهان  دیگانه  جانان یگذرب  از  شهر  آهنگ  و  د 

 د ینمائ

 

بندگان سو  ای  پرده  دست   زآتش  افروخته  است   بر  نادا  من  بآب  را  ماو  آسمانها   دیفسرینی 

پاکیبد  بزرگی منست   نشانهای ب  زه دریده  ن راستی  یبا  گواه راستی منند  د و ستاره هاینگراو 

 د یگواهی ده

 

د یروز آواز سروش را نشنین روز فیهر که در ا  دن بگوشیده بوده و شنیدن بدید   ای بندگان

چشم نهان باز کن تا   ده از آن نگرانییبد  گوش نه گوشی است که  ست یگوش نبوده و ن  رایدا

 نان بشنوی  ار تا گفتار خوش جانی و گوش هوش فرا د یب زدانیآتش 

 

بازار  ار در ی د گل روی ی ننده ایده بیاگر دارای د دار یپد د درمانید دوست داراگر در ای بندگان

 نست گفتار پروردگار جهان یا دیزیگرب د و از نادانیآتش دانائی بر افروز نمودار

 

 د و ازیزیامی اد دوست بی بپس    زدان پژمردهیاد  ی  ی روان مرده است و دل بی ب  تن  ای بندگان

د یاد و نگاه داشتهیافته ایبخواهش خود آن را    زهای شما است کهیدشمن شما چ  دیزی من بپرهشد

زدان یزبان برای گواهی    د یزه داریپاک   اد جانان است آن رایجان برای    دیرا بآن آلوده ا  و جان

 د یالائیمراهان مگ ادیب  است آن را

 

کی است و یو آن راه    دهی که راه راست را د  است راستگو کسی  :  م  یگویبراستی م  ای بندگان

ا  ده و آماده نمودهیآن را پسند  خداوند آفتاب جهانتاب است در    انیدر من راه  یو  راهها مانند 

با  ان ستارگانیم بوده  دهین راه نرسیهر کس  نه و بی راه  بی ا  کتینست سخن  یا  آگاه  خداوند 

 مانند 

 

  گمراهانند که در  وانی د  دیکی او نگاه داریرا از نزد  خود  وان است یاه دزگار بنگرو  ای بندگان

تباه آرمخوابگاه فرام با کردار  اندیوشی  ب  خواب   ده  از  آنها یآنها خوشتر  داری است و مردن 

 از زندگی   دلکش تر
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بندگان نه  ای  و  است  دارای روان  تن  دارای جان  نه هر  کالبد  تنی امرو  هر  دارای روان  ز 

دوست   دیخود را کور مکن  امروز است   انجام هر آغاز   ن آهنگ کوی جانان نمودهبجاکه    است 

 د یخود را دور منمائ است  ک یکتا نزدی

 

پس بآب    ک بخشکی است یاست و از بی آبی نزد  تنهای شما مانند نهالهای باغستان  ای بندگان

بخش   آسمانی ابر  از  نمائانزدیش  که  تازه  با  گفتار  دیی روانست  را   دیرا کردار  گفتار  هر که 

 مردار به از اوست اوست و گر نه   رفت مرد کردار یپذ

 

کو است  یابد ؟ کجاست گوشی که بشنود ؟ نیکه ب  کو کسی  ن است یریسخن دوست ش  ای بندگان

پ  کسی دوست  با  امروز  دریکه  اوست  هر چه جز  از  و  و چشم  هر  وندد  بگذرد  تا ش  پوشد 

  ابدینده راه یپا نوییند و بمیجهان تازه ب

 

 د :یفرمایپروردگار جهان م

بندگان بگذر  ای  خود  خواهشهای  آنچهیاز  و  خواسته  د  بخواهمن  را  آن  راهنما   دیام  بی  راه 

 افته اندیراست را نگمراهانند و راه    انیاری از راهنمایبس دیریو گفتار هر راه نما را نپذ  دینرو

 باز ندارد  گفتار راست  ز او را از یچ چیکه از بند روزگار آزاد است و ه ی است راهنما کس

 

بندگان پ  ای  بیشه کنیراستی  از  نزد بزرگان مرا  یرو برمگردان   چارگانید و  نمائی د و  د و  یاد 

   دیمترس

 

 کتا ینست سخن خداوند یا دیدگار رفتار کنورپر د و بگفتاریاز کردار بد پاک باش ای بندگان

 


